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درآمدى بر روش تحقيق كيفى
نويسنده: بيوك محمدى

تهران؛ 1387
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 179 صفحه

حامد طالبيان 

گسترش توجه و علاقه به روش هاى تحقيق كيفى در سال هاى اخير سبب شده است تا مؤلفان و استادان روش تحقيق به فراهم 
كردن متون مورد نياز در اين زمينه توجه بيشترى اختصاص دهند. تأليف و ترجمه ي چندين كتاب در اين زمينه، بيانگر علاقه ي 
روزافزون محققان علوم انسانى به روش هاى كيفى تحقيق است. يكى از آخرين كتاب هاى تأليف شده در زمينه ي روش هاى تحقيق 
كيفى كتاب «درآمدى بر روش تحقيق كيفى» است كه توسط بيوك محمدى نوشته شده است. نويسنده در اين كتاب تلاش كرده 
تا خوانندگان خود را با برخى از مهم ترين جنبه هاى معرفت شناسى و متودولوژيك تحقيق كيفى آشنا كند. تآكيد عمده ي مؤلف 
در اين كتاب علاوه بر برخى جنبه هاى نظرى و عمومى تحقيقات كيفى، آموزش و آشنايى اوليه ي خوانندگان با روش هاى مردم 

شناسى و نظريه ي مبنايى (grounded theory) به عنوان دو روش خاص از روش هاى متعدد تحقيق كيفى است. 

معرفى:
كتاب حاضر در سه فصل كلى و هفت بخش تدوين شده است. هر بخش از اين كتاب نيز حاوى چند عنوان فرعى است. فصل 
اول اين كتاب با عنوان كلى «اصول نظرى روش تحقيق»، به تعريف روش تحقيق كيفى و ويژگى هاى كلى اين روش و اصول 
نظرى آن مى پردازد. فصل دوم كتاب با عنوان «شيوه ي عمل در روش كيفى»، به چگونگى انتخاب موضوع تحقيق، گردآورى 
اطلاعات و تحليل آن به روش كيفى پرداخته است. تأكيد نويسنده در اين فصل، آشنايى خوانندگان با رويه هاى عملى تحقيق 
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كيفى با استفاده از نظريه ي مبنايى و مصاحبه هاى كيفى است. فصل آخر كتاب با عنوان «ارائه ي گزارش تحقيق»، به بعضى از 
روش هاى افزايش قابليت اعتبار و اعتماد و مباحث مربوط به قابليت تعميم دهى در روش هاى كيفى و همچنين چگونگى نوشتن 

گزارش نهايى تحقيق كيفى اختصاص دارد. 
نويسنده در فصل اول، با ارائه ي تعريفى از روش تحقيق كيفى، اين روش را در تقابل با روش هاى كمى تحقيق قرار داده و 
به برخى از مهم ترين تفاوت هاى اين دو روش اشاره كرده است. وى با استناد به تعريف بوگدان و تيلور، روش تحقيق كيفى را 
اين گونه معرفى مى كند: «روش تحقيق كيفى به رويه هاى تحقيقى اطلاق مى شود كه يافته هاى آن از طريق داده هاى آمارى و يا 
كمى كردن حاصل نشده باشد و يا به عبارتى  تحقيق كيفى با معانى، مفاهيم، تعاريف، نمادها و توصيف ويژگى ها سروكار دارد.» 
روش تحقيق كيفى با داشتن ويژگى هايى نظير ژرفانگرى در مقابل پهنانگرى، غير قابل تعميم بودن در برابر تعميم پذيرى، انجام 
يافتن آن در محيط هاى طبيعى در برابر تحقيق در محيط هاى ساختگى و توصيف نگرش ها و مفاهيم در مقابل ارائه ي آمار و ارقام 
در تقابل با روش تحقيق كمى قرار مى گيرد. نويسنده در پايان اين بخش با تآكيد بر اين نكته كه با توجه به موضوعات، شرايط و 
اهداف تحقيق مى توان روش هاى كمى يا كيفى را به خدمت گرفت، استفاده از روش هاى مختلف تحقيقاتى در برخورد با موضوعات 
مختلف را امكان پذير دانسته است. وى با توجه به اين اصل مهم كه «روش تلفيق شده كمى و كيفى» وجود ندارد، استفاده از 

روش هاى مختلف را به منظور تآييد و تقويت، تسريع و يا تكميل يافته هاى تحقيق توصيه مى-كند. 
وى در بخش ديگرى از فصل اول با عنوان ويژگى هاى روش تحقيق كيفى، با ارائه ي جدولى از مهم ترين روش هاى تحقيق 
كيفى مانند تحقيق شرح حال، پديدار شناسى، نظريه ي مبنايى، مردم نگارى و مطالعه ي موردى، مهم ترين ويژگى تحقيقات كيفى 

را تعبيرى بودن، حساسيت و انعطاف پذيرى و توجه آن به درك معانى و محتواهاى اجتماعى ذكر كرده است. 
بخش پايانى فصل اول كتاب با عنوان «پايگاه نظرى روش كيفى»، خاستگاه معرفت شناختى روش هاى كيفى شامل مباحث 
مطرح در پديدارشناسى و زبان-شناسى، پراگماتيسم، نظريه هاى كنش متقابل نمادين و روش شناسى مردمى معرفى شده است. از 
نظر نظريه ي كنش متقابل نمادين، جامعه از واقعيات مشتركى تشكيل شده است كه در روند كنش متقابل افراد شكل مى گيرد. در 
جريان زندگى اجتماعى افراد با استفاده از تعريف و تعابيرى كه از شرايط دارند، به عمل اجتماعى دست مى رنند و در نهايت، اين 
تعابير افراد است كه اعمال آنها را شكل مى دهد نه عوامل ساختارى. از نظر مؤلف كتاب، با چنين نگاهى به جامعه است كه محققين 
روش كيفى علاقمند به ثبت نقش هاى متفاوت افراد در زندگى روزمره و معرفت هاى متقابل افراد به شيوه اى مردم نگارانه هستند. 
يكى ديگر از رويكردهاى روش تحقيق كيفى، توجه آن به زبان و استفاده از روش هاى زبان شناختى و نشانه شناسى در تحقيقات 
است. از آنجايى كه رفتارها مبتنى بر تعبير افراد از شرايط است و اين تعابير معمولاً در قالب زبان و در محتواهاى فرهنگى بيان 

مى شوند، ما نيازمند آشنايى با روش هاى مورد استفاده در زبان شناسى خواهيم بود. 
مؤلف در پايان اين فصل با جمع بندى آراى خود، آشنايى با جامعه (كه موضوع جامعه شناسى است) و فرهنگ (كه موضوع بحث 
انسان شناسى است) و شخصيت (كه موضوع بحث روان شناسى است)  و توجه به بعد تاريخى موضوعات را براى انجام تحقيقات 

كيفى ضرورى دانسته است.
فصل دوم اين كتاب با عنوان «شيوه عمل در روش كيفى» به ارائه ي شيوه هاى عملى انجام تحقيقات كيفى، از انتخاب موضوع 
تا تحليل و پردازش داده ها پرداخته است. نويسنده مهم ترين ملاحظه هنگام انتخاب موضوع را توجه به اهداف و انگيزه هاى انجام 

تحقيق و درون نگرى به منظور پرده برداشتن از تعصبات شخصى و پيش داورى ها عنوان كرده است.  
 مهم ترين بحث بخش ديگرى از اين فصل با عنوان «شناسايى داده ها و گردآورى آنها»، انتخاب واحدهاى مشاهده و چگونگى 
گردآورى اطلاعات است. نويسنده در اين بخش، تعدادى از واحدهاى محتلف مشاهده مانند اسناد و مدارك، حوادث و وقايع و اشياء 

و حوادث غايب را معرفى كرده است. 
در بخش بعدى كتاب با نام «نمونه گيرى» خوانندگان با روش هاى نمونه گيرى در تحقيقات كيفى آشنا مى شوند. با توجه به 
استفاده نكردن از روش نمونه گيرى احتمالى در روش هاى تحقيق كيفى و گستردگى جامعه ي تحقيق در بسيارى از پژوهش هاى 
كيفى  تحقيق  اهداف  از  يكى  كه  آنجا  از  است.  داده شده  اختصاص  مفهومى  نمونه گيرى  به روش  كتاب،  از  اين بخش  كيفى، 
نظريه پردازى و تحليل نظرى است و مفاهيم در تحقيق كيفى نقش محورى دارند، نمونه-گيرى مفهومى به دنبال ارتباط دادن 
مفاهيم با نمونه هاى مرتبط با مسئله ي تحقيق است. بنابراين محقق با در نظر گرفتن افراد و گروه هاى مرتبط با سؤالات تحقيق 
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و تهيه ي راهنماى اوليه ي مصاحبه، به جستجو و كشف مقولات و مفاهيم نظرى جديد و تآييد حدس هاى خود در ميان گروه 
مورد نظرش مى پردازد. بنابراين نمونه گيرى مفهومى به معناى انتخاب گروه ها و افرادى است كه حدس زده مى شود با مقولات و 
فرضيه هاى اوليه مرتبط با نظريه در ارتباط هستند. تجزيه و تحليل داده هاى گردآورى شده در مراحل بعدى تحقيق، محقق را در 
كشف مفاهيم، فرضيه ها و مقولات جديد و انتخاب افراد و گروه هاى مناسب تر يارى مى دهد. نمونه گيرى تا آنجا ادامه مى يابد كه 

محقق به اشباع نظرى برسد؛ به اين معنا كه افزايش اطلاعات، مفاهيم و مقولات، تنوع جديدى را به دست ندهد. 
بخش ديگر اين فصل با عنوان «همزمانى گردآورى اطلاعات و تجزيه و تحليل» به تفاوت روش تحقيق كيفى و كمى از نظر 
زمان بندى پرداخته شده است. بر خلاف تحقيق كمى كه در آن، زمان انجام كار به دو بخش مجزاى مشاهده و تجزيه و تحليل 
تقسيم مى شود، در تحقيق كيفى همزمان با جمع آورى اطلاعات، تجزيه و تحليل نيز آغاز مى شود. تجزيه و تحليل اطلاعات 
جمع آورى شده در هر مرحله، روش كار و جستجوى اطلاعات بيشتر در آينده را مشخص مى كند. بخش حاضر با كمى تأخير در 
پيوند با بخش هاى پايانى كتاب قرار مى گيرد كه در آن روش هاى پردازش و تحليل داده ها مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. 
در اين بخش نويسنده ي كتاب با تآكيد بر لزوم طبقه بندى داده ها در تحقيق كيفى، به معرفى انواع روش هاى طبقه بندى اطلاعات 
مانند طبقه بندى مقوله اى و طبقه بندى تحليلى پرداخته است. در ادامه ي اين بخش با تكيه بر نظريه ي مبنايى و تأكيد بر رويكرد 
اساسى اين نظريه كه طبقه-بندى را فرآيندى مجزا از تحليل در نظر نمى گيرد، تحليل نهايى و ارائه ي نظريه در روش تحقيق 
كيفى بر مبناى سه مرحله ي كدگذارى باز، كدگذارى محورى و كدگذارى انتخابى شرح داده شده است. در اين بخش، نويسنده 
تأكيد كرده است كه در نظريه ي مبنايى، مرحله ي طبقه بندى تقريباً حذف و با تجزيه و تحليل قدم به قدم جايگزين شده است. 
از نظر نويسنده، مهم ترين امرى كه در مرحله ي تجزيه و تحليل داده ها بايد مورد نظر قرار بگيرد، استفاده از يافته و مفاهيم به 
صورتى نظرى و در قالب مدلى يا پارادايمى است كه در آن شرايط (عوامل مؤثر)، روند پديده، عوامل تسريع كننده و پيامدها مورد 

توجه قرار بگيرد. 
دو بخش پايانى اين فصل با عنوان «تجزيه و تحليل» و «استراتژى تحليل» به مباحث مختلف مرتبط با تحليل در روش كيفى 
و تفاوت آن با روش هاى كمى اختصاص داده شده است. در اين بخش، نويسنده با تآكيد بر لزوم ديالوگ بين داده ها و محقق 
ارائه داد، تحت  انواع تبيين هايى را كه مى توان در تحقيق كيفى  از پديده هاى مورد بررسى،  ارائه ي درك و تفسيرى  به منظور 
عناوين مقايسه ي پديده ها، توسعه و تعقيب، توصيف و پيش بينى و نظريه پردازى معرفى كرده است. وى سپس با معرفى دو رويكرد 
استقرايى و قياسى به امر تحقيق، شيوه ي اول را مناسب براى تحقيقات كيفى و شيوه ي دوم را مناسب تحقيقات كمى دانسته 
است؛ هرچند كه از نظر نويسنده، تحقيق استقرايى و قياسى محض وجود ندارد و هر فعاليت تحقيقى نيازمند ديالكتيكى بين اين 

دو استراتژى است. 
قسمت عمده ي فصل سوم اين كتاب با عنوان «ارائه گزارش تحقيق» به چگونگى تأمين شاخص هاى قابليبت اعتبار و اعتماد و 
تعميم دهى در تحقيقات كيفى اختصاص دارد. نويسنده در اين فصل با تعريف هركدام از اين مفاهيم و روش تأمين آنها در تحقيقات 
كمى به معرفى روش هايى پرداخته است كه از طريق آنها مى توان به معيارهاى مطلوبيت تحقيق كيفى دست يافت. بررسى مجدد 
داده ها، تعيين نقش توضيح دهنده يا سازنده ي هر قطعه از اطلاعات، اعتبار روش توليد اطلاعات و اعتبار تعابير و تفاسير از جمله 
وسيله هاى رسيدن به قابليت اعتبار (روايى) معرفى شده است. توجه به ابزارهاى تحقيق مانند استفاده از برگه-هاى استاندارد ثبت 
مصاحبه ها و گرفتن موافقت همكاران، از جمله روش هاى كسب قابليت اعتماد (پايايى) معرفى شده است. نويسنده در پايان با 

تعريف دو نوع تعميم نظرى و تجربى، به بعضى از روش هاى تعميم محدود در روش كيفى اشاره مى كند. 
كيفى،  تحقيقات  نهايى  گزارش  نوشتن  براى  نگارش  مناسب شيوه هاى مختلف  قابليت  به  اشاره  با  نويسنده  كتاب،  پايان  در 
خلاقيت نويسنده ي گزارش را عامل تعيين كننده ي استفاده از شيوه هاى روايى، داستانى و يا ژورناليستى براى ارائه ي گزارش 

نهايى تلقى كرده است. 
نقد و ارزيابى: 

هرچند كه در سال هاى اخير، چندين كتاب با عنوان روش تحقيق كيفى، ترجمه و به بازار كتاب عرضه شده است؛ اما خلأ تأليف 
كتابى كه حاوى مثال هاى بومى در اين زمينه باشد، شديداً احساس مى شود. كتاب فوق با دربرداشتن مثال هايى از تحقيقات كيفى 
صورت گرفته در ايران، بخشى از خلاً موجود در اين زمينه را مرتفع كرده است. ذكر مثال هاى متنوعى از تحقيقات كيفى انجام 
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شده و توصيف مشكلات و مسائلى كه در انجام اين گونه تحقيقات به وجود مى آيد را مى توان از مهم ترين نقاط مثبت اين كتاب 
ارزيابى كرد. 

كتاب حاضر با ارائه ي مهم ترين و اساسى ترين رويكردهاى روش كيفى مى تواند در آشنايى دانشجويان و ايجاد علاقه و انگيزه 
در كسانى كه تازه پا به عرصه ي تحقيقات كيفى نهاده اند، راهنمايى كارگشا تلقى شود، اما در مقايسه با كتاب هاى جامعى كه 
خصوصاً در زمينه ي نظريه ي مبنايى و تحقيقات مردم-شناسى پيش از اين روانه ي بازار كتاب شده است، كتاب كاملى محسوب 
نمى شود. بسيارى از مطالبى كه اشاره وار در اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته اند، توضيحات و مباحث مفصل ترى را طلب مى كند 
كه بنا به گفته ي نويسنده ي كتاب، پرداختن به آنها از حوصله ي كسانى كه هدف شان تنها آشنايى با رويكردهاى كيفى به امر 

تحقيق است، خارج تلقى مى شود. 
 يكى ديگر از مشكلات كتاب، به هم ريختگى بخش هاى مختلف هر فصل و عنوان فرعى مرتبط با آن است. نقطه ي پايان و 
شروع مباحث جديد، به دليل استفاده از حروف درشت بدون ذكر عنوان «بخش» و خط تيره براى عنوان هاى فرعى هر بخش، به 
خوبى مشخص نشده است كه اگر از شماره يا ذكر فصل و بخش و عنوان فرعى استفاده مى شد، كمتر باعث سردرگمى خواننده 

مى شد.
و  جامع  مشخص،  ارائه ي  و  فصل بندى  نبود  و  مباحث  آميختگى  مى برد،  رنج  آن  از  حاضر  كتاب  كه  مشكلى  مهم ترين  اما 
مانع مباحث است. در فصل اول هرچند كه مبانى معرفت شناختى روش تحقيق كيفى شامل مباحث مختلفى در پديدارشناسى، 
زبان شناسى، پراگماتيسم و غيره ذكر شده است، اما تنها به ارائه ي آراى نظريه پردازان مكتب كنش متقابل نمادين و نشانه شناسى 

اكتفا شده است. 
اين ايراد در فصل دوم كتاب به شكل بارزترى نمود يافته است. هرچند كه به نظر مى رسد ملاحظات روشى اين كتاب با تأكيد 
بر روش نظريه ي مبنايى و مصاحبه ي كيفى نوشته شده است، اما مطالب نامرتبط با اين روش ها نيز در اين فصل به چشم مى خورد. 
به عنوان مثال نظريه ي مبنايى همان گونه كه كتاب نيز به درستى اشاره كرده است، قائل به طبقه بندى به عنوان يكى از مراحل 
پردازش داده ها نيست و پس از جمع آورى اطلاعات اوليه، تنها از سه مرحله ي كدگذارى، كدگذارى محورى و كدگذارى انتخابى 
براى رسيدن به تبيين و نظريه پردازى ياد مى كند. اما در اين فصل علاوه بر ذكر مراحل طبقه بندى كه ارتباطى با بخش هاى بعدى 
متن پيدا نمى كند، حدود 12 صفحه به مباحث مربوط به اهداف تحقيق، انتخاب موضوع و تفاوت مسئله و موضوع اختصاص داده 
شده است كه چنين چيزى تنها با فرض آشنا نبودن خواننده به اصول كلى روش تحقيق قابل توجيه است. علاوه بر اين صفحه ي 
94 تا 99 اين كتاب نيز به معرفى روش هاى مختلف تحقيق كيفى مانند تحقيق شرح حال، تحليل گفتمان و غيره اختصاص يافته 
است كه عنوان كردن آن در اين بخش كتاب، مناسبى ندارد؛ مضاف بر اينكه در فصل اول كتاب نيز در جدول نسبتاً كاملى در 
صفحه ي 25 به معرفى مختصر اين روش ها پرداخته شده است. نكته ي ديگرى كه مى توان ذكر كرد، طبقه بندى نامناسب، زير 
عنوان هاى مربوط به بخش پردازش و تحليل داده هاست. دو عنوان استراتژى تحليل و ابزار تحليل كه به نظر مى-رسد مقدم بر 

روش عملى تجزيه و تحليل داده ها هستند، در انتهاى اين بخش مورد توجه قرا گرفته اند.  
به نظر مى رسد فصل سوم كتاب كه اختصاص به يكى از  مهم ترين نقدهاى مربوط به روش كيفى دارد، با شتاب زدگى نوشته 
شده است. مؤلف با تكرار مفاهيم مربوط به پايايى و روايى در تحقيقات كمى، عملاً چگونگى دست يابى به مفاهيم مورد نظر خود 
را به شيوه اى اقناع كننده در تحقيقات كيفى ارائه نداده است. در نهايت خواننده ي علاقمند به روش كيفى، پاسخ قانع كننده اى در 

برابر اين ايرادات به دست نمى آورد. 
 در آشنايى و تبحر بيوك محمدى، مؤلف اين كتاب كه پيش از اين يكى از مهم ترين متون آشنايى با روش تحقيق كيفى و 
نظريه ي مبنايى از جرالد اسلم را ترجمه كرده است، شكى وجود ندارد. به همين دليل است كه تمامى علاقمندان به روش تحقيق 
كيفى براى مطالعه ي كتابى جامع و كامل كه با صرف وقت و پرهيز از مشكلات ساختارى كتاب فوق و به قلم شيرين ايشان 

نوشته شده باشد، انتظار مى كشند. 




